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  چکیده
 قصص خصوصاً سراییداستان به یو عرفان یاخلاق نکات انیب قصد به که است یفارس ادب پردازداستان بزرگ عارفان از مولوي

 هايچهره و هاشخصیت است، گرفته قرار مولوي استفادة مورد مثنوي در که نهاي قرآداستان مهم ارکان از یکی .است آورده روي قرآن

مولانا در مثنوي از بسیاري آیات قرآن بهره گرفته است و یکی از شگردهاي مهم مولانا در برخورد با آیات  .دهستن امبرانیپ ویژهبه یقرآن
هاي تحلیلی انجام شده، به موضوع تأویل -که به روش توصیفی در این پژوهشست. هال و تفسیر ذوقی و عاشقانۀ آنقرآن کریم تأوی

أویل آیات ت تحقیق بیانگر این است که نتیجۀ. شده استهاي آن در مثنوي پرداختهعاشقانۀ مولانا از آیات قرآن کریم و بررسی شیوه
کند. آورد؛ ولی ظاهر را نفی نمیبیرون می ذوق عشق و است که باطن را از وراي ظاهر و با معیار اي از تفسیرقرآن کریم در مثنوي شیوه

ه این کند و نتیجۀ آن است؛ بمی تأویل خویش است که خودشناسی و تزکیۀ نفس را ضروري ترین شرایط تأویل از نگاه او،یکی از مهم
چون: عشق، امید،  هاییویژگی توان بهآیات الهی میدر تفسیرهاي او از  معنی که تأویل باید آدمی را به رحمت خداوند امیدوار کند.

 و انبیا و ص)(عظمت انسان و قلب وي در پیشگاه خداوند، سریان داشتن معرفت الهی در جانداران و جمادات، ارادت به پیامبر اسلام
  حال سادگی و متواضع بودن او نسبت به کلام الهی اشاره کرد.  عین اولیاي دیگر و در

  نه، قرآن کریم، مثنوي، مولانا.تأویل، تأویل عاشقا: هاکلیدواژه
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  مقدمه .1
اي گونهطور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر گذاشته بهقرآن کریم در طول چهارده قرن در حیات فردي و اجتماعی مسلمانان به

ها را که استوارترین سند شناخت و معرفت شده است. این کتاب آسمانی راه بازگشت به باطن امور را مطرح ساخته و انسان
آن عنوان یکی از بانیان تأویل آیات قراست. مکتب عرفان و شاعران عارف نیز بهبه وطن اصلی و تأویل خویشتن دعوت کرده 

  اند.و تأویل وجود خویشتن را یادآوري کرده در تاریخ تمدن اسلامی، لزوم بازگشت به اصل خویش
ر صورت نظهاست. مثنوي شریف کتابی است که ازیکی از شگردهاي مولانا در برخورد با آیات قرآن کریم تأویل ذوقی آن

هاي گوناگون به طرح مباحث قرآنی پرداخته است. تأویل و تفسیر در طور عمیق از قرآن تأثیر پذیرفته و به شکلبه و محتوا،
هاي تدریج تأویل معناي اصطلاحی به خود گرفت و به معنی تفسیر باطنی و برداشتشد؛ ولی بهکاربرده میابتدا به یک معنی به
شود موسوم گردید. البته قائل بودن به این معنا تنها مربوط به حیطۀ عرفان نیست؛ الفاظ آیات استنباط نمی فرازبانی که از ظاهر

  شود که عرفا معتقدند قرآن کریم داراي ظاهر و باطن است.توان گفت که در عرفان بیشتر به آن پرداخته میبلکه می
ه است و آن حقیقت و باطن است. ازنظر آنان قرآن کریم باطنی شناسی تأویلی عارفان بر یک اصل بنیادین نهاده شدهستی

 یافت. تأویل نزد عرفا دریدنتوان از طریق الهام قلبی به آن حقیقت باطنی دستپنهان است که می دارد که در زیر ظاهرش
پسندیدة مولانا در  شیوة هاي ظاهر و راه بردن به عالم قدس و اتصال روح عارف به دنیاي نامرئی و جهان غیب است.حجاب

هاي آن در هاي عاشقانۀ مولانا از آیات قرآن کریم و بررسی شیوهتأویل نیز همین است. در این پژوهش به موضوع تأویل
علاقه به «مولانا از قرآن کریم و علاقه نشان دادن به تأویل است.  زیادنتخاب تأثیرپذیري شده است؛ علت این امثنوي پرداخته
یر موجب یک روایت افلاکی به تفسآیات که در سراسر مثنوي و آثار مولانا پیداست از توجه خاصی که به تأویل صوفیانۀ

ه دهد و از اکرام و نواختی که در حق استنساخ کنندعبدالرحمن سلمی معروف به کتاب حقایق التفسیر نشان می صوفیانۀ ابو
  ).39: 1366وب، ک(زرین »گرددکند به نحو بارزي توجیه میآن اظهار می

هاي ایشان جنبۀ کشفی و ذوقی دارد. تأویل ظاهر و باطن هر چیز قائل به تأویل است. البته تأویل مولانا ضمن اعتقاد به
د. که ظاهر را نادیده گرفته باشباطن را از وراي ظاهر بیرون آورد. بدون آن کنداي از تفسیر است که سعی میدر مثنوي شیوه

است صرف تأویل نیست، بلکه شخص تأویل کننده، کیفیت و نوع  یات، آنچه ازنظر مولانا حائز اهمیتدر خصوص تأویل آ
توان گفت روش مولانا در تأویل جمع بین ظاهر و باطن است. کند. میل از قرآن و اخبار ارائه میتأویلی است که شخص مؤو

به دریافت اسرار امور است که با تجربۀ عرفانی، شهود باطنی، ویژه مولانا، تأویل درست همان دعوت در حقیقت نزد عرفا و به
ه تفسیر گوید کمولانا در مثنوي با صراحت می حال این اما با شود؛رؤیت باطنی و قرار دادن الفاظ بر معانی حقیقی پدیدار می

  اند.در هوسشان زده تأویل قرآن را فقط باید از خود قرآن گرفت و یا از کسانی که آتش و
 وهش درهدف از این پژ است، تأویل به پرداختن مثنوي در قرآن از مولانا تأثیرپذیري هايجنبه از یکی کهاین به توجه با
 قرآن اتآی از مولانا هايتأویل در آن کیف و کم و عشق سپس ؛است آن مختلف هايجنبه و مولانا نگاه از تأویل بررسی ابتدا

  .است گردیده بیان کریم
  یۀ تحقیقفرض. 1. 1
  ترین مبانی تأویل و تفسیرهاي آیات قرآن کریم در مثنوي عشق است.یکی از اساسی-
فتن به آن یا معانی متنوعی قائل است و البته براي دست رسد مولانا در فضاي عرفانی مثنوي، براي تأویل؛به نظر می -

  ل است.نتایج مشخصی قائ کند و نیز براي آن کارکردها ومقدماتی را گوشزد می
  گیرد.مولانا تفسیر ذوقی را نیز براي بیان مفاهیم عارفانۀ خود به کار می -
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  هاي ذوقی دارد.هاي تأویلی خویش از آیات قرآن کریم برداشتاثبات اندیشه رسد مولانا براي بیان وبه نظر می-
  پیشینۀ تحقیق .2 .1

 از بهاءالدین خرمشاهی که نشر »قرآن و مثنوي« ازجمله کتابشده است؛ هایی انجامدربارة مولانا و مثنوي تاکنون پژوهش
 و یاتآ معانی و الفاظ نفوذ را کتاب دو این پیوند و ربط وجوه از ساخته است. مؤلف در این اثر، یکی منتشر) 1383( قطره

 حدود تأثیر به) 1377( نشر امیرکبیر ،»مثنوي آیات«در کتاب  درگاهی، محمود داند. دکترابیات مثنوي می در قرآنی عبارات
 توسط و صفحه 166 در که محمد میرزا علیرضا از است کتابی عنوان »مثنوي در قرآن« کرده است.در مثنوي اشاره آیه 1200

 ) در کتاب1379است. سید حسن سیدي ( رسیده چاپ به) 1386( فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات
و تحلیل رویکرد تأویلی  نقد الاسرار و کبیر، بهبررسی تطبیقی مثنوي با تفاسیر المیزان، تبیان، کشف به» تأویل قرآن در مثنوي«

 گراییأویل ت» ولانا و چند داستان مثنويم« دیگر مفسران مشهور پرداخته است. سیروس شمیسا در کتاببا مولانا و مقایسۀ آن 
ت که مولانا هر چیزي را از آیات و احادیث و منقولات و اقاویل گرفته را از خصوصیات سبکی آثار مولانا دانسته، معتقد اس

 به توضیح نظریات» تأویل قرآن در مثنوي« مهدي ابراهیمی در مقالۀ ).143: 1391(شمیسا،» دکنتا قصص عادي تأویل می
اس هوا و هوس باشد باطل است، گیرد که در نظرگاه ملاي روم، تأویل اگر بر اسپردازد و نتیجه میمولانا در مورد تأویل می

  .)58: 1382ابراهیمی، (» شاستعالمان به قرآن صورت گیرد، راهگ لیکن اگر توسط اولیاي الهی و
شده هپرداخت» قرآنی هايقصه از مولانا عاشقانۀ تأویل« دهد پژوهشی که در آن به مطالعۀبررسی سابقۀ تحقیق نشان می
داخته پر اي به بررسی این موضوعهاي موردي و مقایسهرسد که با پژوهشوري میرو ضرباشد، صورت نگرفته است، ازاین

دهد بلکه در آشکار ساختن جوانب هاي عاشقانۀ مولانا در عرصۀ تأویلات قرآنی را نشان میتنها قصهشود. این پژوهش نه
ان اي شناخت افق فکري مولانا باشد و مخاطباي بردفتر تازه تواندمعنایی بسیاري از گفتارهاي مولانا نیز مؤثر است و هم می

  عرفان در پرتو قرآن راهنمایی کند. را به پشتوانۀ محکم عشق و
 . بحث اصلی2

هاي نو و متفاوتی در بیان موضوعات عرفانی با شیوه صاحب سبک است و اسلامیعرفان  وفارسی مولانا در پهنۀ ادب 
لند و عمیق آیات را در مثنوي با معیار عشق و با استفاده از تأویل، براي تبیین مولانا از کسانی است که معارف بدیگران دارد. 

اي براي شناخت این افق تواند دفتر تازهاست. این پژوهش میهاي عرفانی خود به کار گرفتهو هرچه بهتر روشن شدن اندیشه
  در پرتو قرآن راهنمایی کند. تواند مخاطبان را به پشتوانۀ محکم عشق و عرفانفکري مولانا باشد و هم می

اند و با عمیق شدن در معارف بلند بارها با طنزهاي آن خندیده در فضاي آکنده از عشق و عرفان، مثنوي که خوانندگانش
اند و با عمل به رهنمودهاي آن راه اند و با پرواز روح مولانا در فضاي عشق و اسرار همراه شدههاي آن گریستهو مناجات
ن کتاب هاي ناشناختۀ قرآنی ایگران براي کشف و بررسی جنبهاند، تشویق و راهنمایی پژوهشفتهگردر زندگی پیش هموارتري
  هاي روحی باشد.گشاي بسیاري از دردها و نابسامانیتواند گرهمعنوي می

  عشق در اندیشۀ مولانا. 1 .2
ن عشقی که خداوند در ذهن و زبان هر چیزي قرار هما عشق در اندیشۀ مولانا در تمام مظاهر هستی ساري و جاري است.

 )، مولانا17/ ء (اسرا »بحِمده یسبحِّ إلَِّا شَیء منْ وإنِْ« فرماید:ی از عشق خداوند در کائنات هستی که میجزئ داده است.
کوه  و رقصداند. صعود و عروج جسم خاکی را در معراج رسول سوزش آتش نی و شور و جوشش می را از عشق می«

ف ساید و سقآورد و کوه را مثل ریگ میبیند و آنچه بحر را مثل دیگ به جوش میگران را در تجلّی طور ناشی از عشق می
  .)1368:493کوب، زرین( »اندازد، هم عبارت از عشق استمی دهد و جسم زمین را به لرزهفلک را شکاف می
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  برگ از حبس خاك آزاد شد شاخ و
  بشکافتند را خشا چون هابرگ

  خدا شکر هشَطأ زبان با
  گل و آب اندر بسته هايجان

  شوند رقصان حق عشق هواي در
  

  شد باد حریف و برآورد سر  
  اشتافتند درخت بالاي به تا

  جدا برگی و بر هر سرایدمی
  شاد دل هاگل و آب از رهند چون

  شوند نقصانبی بدر قرص همچو
  )1342-1/1347 :(مولانا                 

  شود:آورتر و ماهرتر میرسد، از همیشه زبانکه به عشق میمولانا آنگاه
  هرچه گویم عشق را شرح و بیان
  گر چه تفسیر زبان روشنگر است
  عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

  

  چون به عشق آیم خجل گردم از آن  
  تر استزبان روشنلیک عشق بی

  شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت
  )112-1/115 :(مولانا                

  گنجد از هرچه خلق شده بلندتر است:در اندیشۀ مولانا درخت عشق که وصف آن در سخن نمی
  عشق اندر ازل دان بیخ عشق اندر ابدشاخ

  
  تساق نیس و ثري عرش و شجر را تکیه براین  

  )4183: 1363: (مولانا                        
اي است که توسط معشوق قربانی شود و این براي او عید اکبر است. اندیشۀ اصلی مولانا مبتنی ر لحظهاو مشتاقانه در انتظا

پذیر است. عشق واقعی اثري است که انسان وقفۀ نفس امکانوحی و تنها از طریق قربان شدن بیبر رشد و نمو شخصیتی و ر
نجر پرستی مکشد و به غیر رستی را در عاشق میهاند و خودپررا از توجه به خودي و اندیشه در باب سود و زیان خویش می

جمله  خود طبیب« گوید:که مولانا میکند. عشقی که منجر به رهایی از خودپرستی و مایۀ تحقق غیر پرستی گردد؛ چنانمی
  .)516: 1368 کوب،(زرین »هاست آنعلت
  تعریف تأویل. 2. 2

یان اند. از منقد قرار داده آن را مورد جستجو و اند وهاي مفصلی کردهنیز بحثگران علوم قرآنی دربارة واژة تأویل پژوهش
نظر قدما  .1 داند:اعتنا میمفسران معاصر علامۀ طباطبایی با بررسی بیش از ده قول در باب تأویل دو قول مشهور زیر را قابل

قتضاي آیۀماما به دانستند،مرادف می -ل معناي کلامکه تأویل را با تفسیر محص »ما و َلمعی إلَِّا تأَوِْیلَه متشابهات را  تأویل» اللَّه
اي هاست چون قرآن مجید آیههمان حروف مقطعۀ اول سوره آیات متشابه قرآن«اند: لذا جمعی از قدما گفته داند.فقط خدا می

که معتقدند تأویل معناي خلاف ظاهر است . متأخران 2که معناي آن براي همۀ مردم مجهول باشد جزو حروف مقطعه ندارد. 
بنابراین همۀ آیات قرآنی تأویل ندارند و تنها آیات متشابه تأویل به معناي خلاف ظاهر دارند که جز  شود؛که از کلام قصد می
  .)50: 1361(طباطبایی،  »ها احاطه نداردخداوند کسی بر آن

که کلام متشابه باشد و چه قابل توجیه متشابهات؛ چه این -الف« نند:دابرخی دیگر از معاصران، تأویل را در دو مورد می
ر برابر معناي شود. این سخن دمی معناي ثانویۀ کلام که به بطن تعبیر -تشکیک. تأویل به این معنا ویژة آیات متشابه است. ب

ن داراي هفت باطن است؛ چون قرآ تأویل به این معنا دربارة تمام آیات گیرد.می شود، قرارنخست که به ظهر تعبیر می
  )30: 3 ج ،1415معرفت، »(است
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  مولانا و قرآن. 3. 2

شده، بیشتر از هر عارف دیگري به کلام الهی توجه تحقیقات انجام مولانا از شاعران عارفی است که بر طبق شواهد، آثار و
لی در اند وکردهرا غالباً به قرآن کریم منسوب میمتصوفه مبادي و تعالیم خود « گوید:باره میکوب دراینکرده است. زرین

مورد مولانا و مثنوي این کثرت و تنوع اشارات و معانی قرآنی تا حد زیادي مخصوصاً ناشی از همان سابقۀ اشتغال شخصی 
  .)341: 1368کوب، (زرین» به حرفۀ وعظ و تذکیر هم بوده استو خانوادگی وي 

در قرآن حق بگریختی چونک  
  انبیا هايحال رآنق هست

  پذیرقرآن اينه و بخوانی ور
  قصص خوانی بر چو پذیرایی ور
  

  با روان انبیا آمیختی  
  ماهیان بحر پاك کبریا

  گیر دیده را اولیا و انبیا
  قفس در آید تنگ جانت مرغ

  )1537-1/1540(مولانا،            
چهارم از مثنوي مشتمل بیت، یعنی نزدیک به یک 650حدود  هزار مورد استناد به قرآن وجود دارد که در مثنوي حدود دو«

آیه قرآن استشهاد، تفسیر و  2200اند در ابیات مثنوي به که شمردهبر ترجمۀ صریح یا نقل معانی آیات قرآن کریم و چنان
  .)490: 1384یس، (لوئ »استدلال شده است

  تأویل در قرآن. 4. 2
  :انی زیر استتأویل در قرآن به مع

نیز  »تأویل الاحادیث« عنوانتعبیرخواب، تأویل در سورة یوسف هشت بار در معنی تعبیر خواب آمده است و از آن به. 1
ها خواهد شود و وقتی بیان شد تعبیر خواب همان گفتهیاد شده که شاید علت این باشد که خواب تا وقتی بیان نشود تعبیر نمی

» ساجِدینَ یل رأَیتهُم والْقمَرَ والشَّمس کَوکبَا عشَرَ أحَد رأَیت إِنّی« گوید:پدرش میبیند و به ع) خوابی می( حضرت یوسف بود.
در زمان آشکار شدن توطئۀ برادران . کنندمن در خواب دیدم که یازده ستاره، خورشید و ماه در برابرم سجده می :)4(یوسف/

 ها کرده بود به سجده افتادند:همگی به خاطر این لطف که خدا در حق آن و ورودشان به همراه حضرت یعقوب به مصر،
نّی قَالَ أَخَاه إلِیَه آوى یوسف علَى دخَلُوا ولَمّا« ناَ إِ » حقًّا یربِّ جعلهَا قَد قَبلُ من رؤْیاي تَأوِْیلُ هـذَا کَانُوا بمِا تبَتئَس فَلَا أَخوُك أَ

  اي پدر این است عاقبت وسرانجام خوابی که دیده بودم که خدا ثابت فرمود. :)100(یوسف/ 
یهّا یا« تأویل به معناي عاقبت: .2  فَردُوّه ء یشَ فی تنَازعتمُ فإَنِْ منْکمُ الأْمَرِ أوُلی و الرَّسولَ أطَیعوا و اللَّه أطَیعوا آمنُوا الَّذینَ أَ

  )59(نسا/ » تأَوْیلاً أحَسنُ و خَیرٌ ذلک الآْخرِ الْیومِ و بِاللَّه تُؤمْنُونَ کنُتُْم إِنْ الرَّسولِ و اللَّه إلَِی
 یزيچ دربارة اگر پس. نمایید اطاعت امرتان صاحبان و او فرستادة از و کنید اطاعت را خدا اید، آورده ایمان که کسانی اي

) ماش براي( این دارید، واپسین روز و خدا به ایمان اگر برگردانید. رسولش و خدا به را آن شتیددا نزاع) دنیا یا دین امور از(
ت اي در جهت بازگشتأویل عبارت است از حرکت شیء یا پدیده« توان گفت کهبراین اساس می .است ترعاقبتخوش و بهتر

بیر و مراقبت، البته این حرکت از نوع حرکت مادي تد غایت و عاقبتش همراه بااش یا در جهت رسیدن بهبه اصل و ریشه
  .)386: 1380(ابویزید،  »هاستت ذهنی و عقلی در فهم پدیدهنیست، بلکه منظور حرک

نْزلََ الَّذي هو« فرماید:. تأویل آیات متشابه: خداوند می3  هاتمتشََابِ خرَُوأُ الْکتَابِ أمُّ هنَّ محکمَات آیات منهْ الْکتَاب علیَک أَ
 »الْعلمِْ فی خوُنَوالراَّس اللَّه إلَِّا تأَوِْیلَه یعلمَ وما تأَوِْیله وابتغَاء الْفتنَْه ابتغَاء منْه تَشَابه ما فیَتبَِّعونَ زیغٌ قُلُوبهِمِ فی الَّذینَ فأَمَّا
 تآیا سایر مرجع و اصل که است محکم آیات کتاب آن از برخی که فرستاد تو رب را قرآن که خدایی اوست :)7عمران/(آل
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 در آن کردن لتأوی به تا رفته متشابه پی از است باطل به میل دلشان در آنان که است و متشابه دیگر برخی و خداست کتاب
 تابک همه به ما: گویند نداند؛ دانش اهل و خداوند جز کسی را آن تأویل کهدرصورتی آرند، پدید گريفتنه و شبهه راه دین

  .آگاهند خردمندان تنها) دانش( این به و آمده ما پروردگار جانب از همه که گرویدیم
 تأویل به معنی یاد شده، بیشتر از جاهاي دیگر شده است.در آیۀ فوق قرآن کریم به دو قسمت محکم و متشابهات تقسیم

 هاي متشابه، حقیقتی که جز خدا یا راسخان در علمتشابه یعنی حقیقت باطنی آیهآید و تأویل مبا حقیقت باطنی جور درمی
  گوید:داند، مولانا در مثنوي میها را نمیکسی آن

  معنی قرآن ز قرآن پرس و بس
  

  وز کسی کاتش زده است اندر هوس  
  )5/3128 :(مولانا                          

اند، جز باطنی مانند معناي ظاهري، مدلول لفظ است و هر دو از کلام اراده شدهعلامۀ طباطبایی معتقد است که معناي 
  .)45: 3 ج :1368طباطبایی، ر.ك. ( شوندها نائل نمینگر به درك آنکه افراد سطحیآن

ظاهر نادرست هستند، چون . کشف دلیل پنهان کارها: تأویل در سورة کهف به معناي مصلحت اعمالی است که به4
معنا در نظر موسی بی داد، یعنی سوراخ کردن کشتی، کُشتن بچه، تعمیر دیوار،خضر) انجام می( یی که آن عبد صالحکارها

  )82(کهف/  »صبراً علیه تَسطع لم ما تأویلُ ذلک« نمود. ولی آن مرد علت کارهاي خود را بیان کرد و گفت:می
، تأویل آن را بر تو گویدداده برخلاف ظاهر بوده بنابراین میخوبی معلوم است که آنچه او انجام میاز پاسخ خضر به

  کند.ها را براي موسی بازگو میاین قضایا باطن و سرانجامی برخلاف ظاهر دارد که آن یعنی کنم؛روشن می
ل به معناي رجوع و کشف تأویل از مادة او ها ومصلحت درونی افعال به معناي کشف اسباب حقیقی آن کشف دلیل و
منظور کشف  چیز یا عملی و یا سخنی و یا حدیث بهبنابراین باید گفت تأویل یعنی بازگشت به اصل یک بازگشت هست؛

  رود.دلالت و معناي آن به کار می
  هاي عاشقانه در مثنويتأویل. 5. 2

 تأثیر حتت فراوانی به معنی و ظاهر لحاظ به اندداده لقب صوفیانه تفسیر را آن که مثنوي در بلخی محمد الدینجلال مولانا
تجلیل،  ركّ،تب و تیمن جهت به و استدلال و استشهاد تمثیل، طریق از عرفانی و وجودي گوناگون فضاهاي در و است کریم قرآن

 کند.یم تأویل را الهی آیات وجد، و عشق فضاي قصص قرآنی در از گیريبهره حکمت، پند، هشدار، انذار، تشویق و تسبیح،

 دارد، اسانعک مثنوي در که گونهآن تأویل صوفیه« گوید:می مولانا تأویل خصوصبه تأویل صوفیه و دربارة وبکزرین 
 اهرظ پردة براي از را باطن و کنندنمی نفی اما ،دارندمی مستور باطن پردة در را ظاهر آن طی در که است تفسیر از ايشیوه
  .)348 /1 ج: 1368کوب، (زرین» سازندنمی نفی ظاهر دستاویز را آن اما آرند؛می بیرون

 شهود و کشف طریق از مشرب خود طبق بر را زیادي آیات مثنوي در جهتازاین است عاشقانه مولانا عرفانی مسلک
 بر تنیمب الهی آیات انفسی و آفاقی هايجنبه در رسوخ و عشق مبناي بر تأویل تأویل کرده است. عشق میزان با و عارفانه
 میقتأثیر ع است. آسمان در هایشبرگ و شاخ و دارد خاك بستر در ریشه که است تناوري درخت مثنوي، در شقانهعا مشرب

 بیخودي حالات در وي کندمی الهی جوشان آیات دریاي در غور به وادار را او مثنوي جايجاي در مولانا، عاشق روح بر قرآن
 در« ت.یاف تواننمی را آن نظیر دیگر عرفانی منظوم هايکتاب در شکیب که گماردمی همت نیز الهی آیات ذوقی تفسیر به

 شامل ،دارد هک ايالعادهفوق ایجاز باوجود گهگاه تفسیرها این و شودمی نیز هاآن تفسیر متضمن آیات به توسل موارد بسیاري
  .)40: 1366 ،همان( »نیست هم صوفی غیر تفسیرهاي در آن نظایر که است جالبی نکات
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 هایینوانع بیشتر اساس همین بر گیرد.می نظر در خود منظور براي را آیه یک از قسمتی خود عرفانی در تأویل گاهی مولانا 

است.  یهآ آن از او عاشقانۀ تفسیر گاه و تأویل موارد، بیشتر در آنتوضیحات  و است آیۀ قرآن بر مبتنی ،شدهانتخاب که
  است. نظیرکم خود نوع در این و پردازدمی قرآن از هسور یک تأویل به حتی مولانا درجایی

  تأویل و عشق. 1. 5. 2
  قطرة دل را یکی گوهر فتاد

  
  ها ندادگردون کان به دریاها و  

  )1/1017 :(مولانا                      
ناَّ« بیت بالا به آیۀ معروف:  لإِْنْسانُا وحملهَا منهْا وأَشْفَقْنَ یحملْنهَا أنَْ فأََبینَ لجْبِالِوا والْأرَضِ السّماوات علَى الأْمَانَه عرضَْنَا إِ

ا کاَنَ إِنَّهولًا ظَلوُمهاند ولی به نظر و صفات الهی تأویل کرده ) اشاره دارد. در این بیت، گوهر را جامعیت اسماء72احزاب/ »(ج
بار امانت، نه کوه طاقت آن داشت نه زمین، نه عرش، نه کرسی، نبینی که خداوند  کند اینرسد مولانا از آن عشق را اراده میمی

دیدي فرشته را بینی که جمله جهان را را از ترس خاشع می اگر این قرآن بر کوه نازل شدي او« طاقتی کوه فرمود:در مورد بی
باکانه ي را بینی که پوستی بر استخوانی کشیده بیزادمعنی را ندارد و آن بیچاره آدمی لیکن طاقت حمل این ،زیر بال خود آرد

زاده صاحب دل است و دل باري را یري نامده چرا چنین است؟ چون آدمیشربت بلا در جام ولا کشیده و در او هیچ تغی
  ).266: 2 ج ،1352(میبدي، » که تن از برداشتن آن ناتوان است داردبرمی
  و مرگ عارف مرگ عاشق. 2. 5. 2

که درگذشته با ابزارآلات شوي درحالیپرسیدند چرا برهنه در جنگ حاضر می ع) در جواب کسانی که از او( حضرت حمزه
  کند:اي بیان میجواب عارفانه ،جنگیديمی جنگی

  جوان من بودم کهچون حمزه گفت
  رود کی به رغبت کس مردن سوي
  کنون من محمد نور از لیک

  شاه لشکرگاه حس برون از
  طناب اندر طناب خیمه در خیمه

  ستتهلکه چشمش پیش مردن کهآن
  باب فتح شد او پیش مردن کهآن و

  بارعوا بینانمرگ اي الحذر
  

  جهان این وداع دیدممی مرگ  
  شود کی برهنه اژدرها پیش

  زبون را فانی شهر این نیستم
  سپاه حق نور ز بینمهمی پر

  خواب ز بیدارم کرد کهآن شکر
  دست به او بگیرد لَاتُلْقوُا امر

  خطاب در مرو را آید سارعِوا
  سارعِوا حشربینان اي العجل

  )3429-3/3437:(مولانا                    
چنگ  )195قره/ (ب »التهَّلُکَۀِ إلَِى بأِیَدیکمُ تُلْقُوا ولَا«پندارند به در تأویل ذوقی ابیات بالا براي کسانی که مرگ را نابودي می

» نَللْمتَّقی أعُدّت الأَْرض و السّماوات عرْضهُا جنَّۀٍ و ربِّکُم منْ مغْفرهَ إلِی سارعِوا و« مردن نداي حق، به عاشقان ايبر ولی ،زنندمی
  ها و زمین است.دهد. مردن عاشقان شتاب براي رسیدن به بهشتی است که به اندازة تمام آسمان). سر می133عمران/(آل

 مردن عشاّق .3. 5. 2

  مردنی است زمانی هر را عاشقان
  هدي جان از دارد جان صد دو او

  بها ده ستاند را جان هریکی

  نیست نوع یک خود عشاق مردن  
  فدي دم هر کندمی را دوصد آن و
  اامثاله عشرة خوان نبی از
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  رودوست آن من خون بریزد گر
  زندگی است در من مرگ ،آزمودم
  ثقات یا اقتلونی اقتلونی

  

  برو برافشانمجان  کوبانپاي
  پایندگی است زندگی زین رهم چون

  حیات فی حیاتا قتلی فی نأ
  )3839-3/3834(مولانا،                 

کند. وي جاي مثنوي او را وادار به غرق در دریاي جوشان آیات الهی میتأثیر عمیق قرآن بر روح عاشق مولانا، در جاي
هاي منظوم عرفانی دیگر نظیر آن را شک در کتابگمارد که بیذوقی آیات الهی همت می خودي به تفسیردر حالات بی

   .توان یافتنمی
 هر ):160(انعام/ » مثْلهَا إِلا یجزَى فَلا بِالسّیئَِّۀِ جاء ومنْ أمَثَالها عشْرُ فَلَه بِالحْسنَۀِ جاء منْ« مولانا در ابیات ذکرشده به آیۀ

 و دهندنمی سزایش اندازه همان به جز بیاورد، بدي عمل کس هر و اوست براي پاداش آن برابر ده بیاورد، نیکی ملع کس
  گیرند.نمی قرار ستم مورد ایشان

ده برابر پاداش خواهد گرفت، مولانا آن را به عاشق تعمیم  ،گونه که در قرآن آمده هرکس کار خیري انجام دهدهمان
هاي گاي مربخشد و در هرلحظهتري به عاشق میلحظه زندگی جدیدتر و متنوعبهدارد که عشق لحظهبیان می دهد ومی
رگ شود درواقع بیم مالبته مردن براي عاشق زندگی در زندگی است که دیدار حق نصیب او می گیرد،تري سراغش را میتازه

ی باک ،ورزد از مردن تنا را شناخته است و به او عشق میکه خدبینند، آنکسانی راست که زندگی را تنها در این جهان می
  ).585: 1373شهیدي، ر.ك: کشته شود و بدو زنده ماند ( او چنان مجذوب محبوب است که خواهد در راه او ندارد.

  آنچه در وهمت نیاید آن دهد    نیم جان بستاند و صد جان دهد
  )1/245(مولانا،                 

  نماز عاشقان. 4 .5. 2
  رهنمون و نماز آمد وقت پنج
  خمار آن گیرد آرام پنج به نه

  عاشقان وظیفۀ اغب رز نیست
  ماهیان وظیفۀ اغب رز نیست
  طلبمستسقی ستمستسقی عشق

  است عاشق جمله معشوق دل در
  نیست معشوق جزب عاشق دل در
  

  دائمون صلاه فی را عاشقان  
  هزار دپانص نی سرهاست آن در که

  صادقان جان ستمستسقی سخت
  جان انس ندارند دریابی زانکه

  شب و روز چون آن و این هم پی در
  است وامق همیشه عذرا دل در
  نیست فاروق و فارق میانشان در
  )2669 -6/2671:(مولانا          

 آیۀ مولانا در تفسیر عاشقانه) اشاره دارد. 22-23(معراج/ »مونَدائ صلَاتهمِ علىَ هم الْمصلیّنَ الَّذینَ إلِاَّ« این ابیات به آیۀ
یک روز در میان زیارت ( باًغ رداند که با زاو عاشقان را چون ماهیانی می کند.که دائمی است تعبیر می نماز را به نماز عاشقان

  اي ندارد.کنید) رابطه
  گناه آدم و سرکشی شیطان. 5. 5. 2

عنوان معشوق، مظهر تسلیم و رضاست. گناه د که در مقابل حق بهنبینعاشقی پاکباز را میع) (رت آدمعارفان در وجود حض
استغفار او از درگاه خدا و همچنین اعتراف آدم به گناه خویش  ،و در پی آن رانده شدن از بهشت خوردن گندم حضرت آدم و

  ت:و سرکشی شیطان، ذهن مولانا را همیشه به خود مشغول داشته اس
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  أغَْویتنَی مابِ که شیطان گفت
  نافسنَ منالَظَ که آدم گفت

  کرد پنهانش ادب از او گنه در
  نم نه آدم اي گفتش توبه بعد
  آن دب من قضاي و تقدیر که نه

  نگذاشتم ادب ترسیدم گفت
  برد حرمت او حرمت آرد که هر
  

  دنی دیو نهان خود فعل کرد  
  ما چو غافل نبد حق فعل ز او

  بخورد بر او زدن خود بر نهگ زان
  محن و جرم آن تو در آفریدم

  نهان آن کردي عذر وقتبه چون
  داشتم آنت پاس من هم گفت

  خورد لوزینه قند آرد که هر
  )1488-1/1494 :(مولانا           

نْفُسنا ظَلمَنا ربنا« گفت:. آدم گناه کرد )، خدایا اگر تو بر ما 23(اعراف/ »الخْاسرینَ منَ کوُننََّلنََ تَرحْمنا و لنَا تغَْفرْ لمَ إنِْ و أَ
  گمان از زیانکاران باشیم.نبخشایی و رحمت نیاوري بی
ا ظلمنا سهو رفتنّنا إرب  
  

  هات زفترحمتی کن اي رحیمی  
  )5/4010(مولانا،                           

رو گفت ازآن ]ابلیس: [)16اعراف/»(.المْستَقیم صرَاطَک لهَم لَأقَْعدنَّ یتَنیأغَْو فبَِما قَالَ«گفت:  ولی ابلیس خطاکار چه گفت؟
ا، ادب نزد مولان .بندمنشینم و راه بر ایشان میایمان است می که توحید و راه راست تو که مرا گمراه کردي من نیز بر سر

ا از ر ع)(دب سراسر جهان پرنور گشته است و مولانا استغفار آدمبرد، بلکه از اها میجهانی است که انسان را به اوج آسمان
سرّ  و در» لآدماسجدو « در علانیت او را گوید:« کند که:توجیه عمل ابلیس اشاره می داند. عین القضات در تفسیر وادب می

  .)227: 1371(عین القضات،  »ر استاین خود نوعی دیگ» طینًا خَلَقتْ لمنْ أأََسجد« با او گفت که اي ابلیس بگو که
  از ادب پرنور گشته است این فلک

  
                               وز ادب معصوم و پاك آمد ملک  

)1/91:(مولانا  
  م توفیق ادبیاز خدا جوی

  
                               ادب محروم گشت از لطف رببی  

)1/78:(مولانا  
ي گرفتم و بر آن گناه که کرد اي آدم چون من بر تو« گوید:داند و میحق را سبب تواضع آدم می به فیه نیز عشق ما در فیه

ت تو و ا ترك ادب نکردم و در حضردانستم الّگفت یارب می آخر تو را حجت بود. زجر کردم چرا با من بحث نکردي؟
  کند.ادب آدمی اضافه میبه یز عشق را ن ). مولانا120: 1385(مولانا، » عشق نگذاشت که مؤاخذه کنم

  هم اي عاشق چو جرمت گشت فاش تو
  که فرزندان خاص آدمندآن

  حاجت خود عرضه کن حجت مگو
  

  آب و روغن ترك کن اشکسته باش  
  دمندنفخۀ انا ظلمنا می

  روهمچو ابلیس لعین سخت
  )346-348/ 4: (مولانا               

  تجلی. 6. 5. 2
که کوه طور، سگ اصحاب کند، هم چنانر جان هر موجودي نفوذ پیدا کند او را شهرة آفاق میاي است که دعشق لطیفه

  چنین شدند:کهف این
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  نبودي کلب را یگر رگ عشق
  

  کی بجستی کلب کهفی قلب را  
  )5/2009 :(مولانا                    

و  مستی او پاشیدگی وهم ازهم بر جبل و آنحجاب خداوند، عاشقانه است و دو اثر دارد: یکی در حقیقت این تجلی بی
  حق و رسیدن به نور اصطفا و تکلیم است.ع) و آن فنا و وصال به( دیگري بر موسی

ن این کوه باشد. اب» الْجبلِ إلَِی انْظُرْ ولکنِ«دانی که این کوه طور کدام است؟  نویسد:عین القضات در تأویل بدیعی می
  .)263: 1370(عین القضات،  »الی نور محمداُنظرُ « یعنی عباس گفت:

قراري کوه در برابر تجلّی عشق پاك و برون آمدن از ند و همچنین چالاکی و بیدامولانا معراج پیامبر را مبتنی بر عشق می
تعالی چون شده است. حقداند. به همین دلیل معتقد است که جان کوه طور از عشق آفریدهعشق می جامۀ خودبینی را ناشی از

 را زیر کند اوحجاب تجلی میگردد و چون بیدرخت و پر گل و سبزه و آراسته می کند او نیز پربر کوه به حجاب تجلی می
  )49: 1385(مولانا،» دکًّا جعلَه للجْبلِ ربّه تَجلىَّ فَلَمّا« گرداند.زبر و ذره ذره می و

  شد چاك عشقی ز جامه را که هر
  ما سودايخوش عشق اي شادباش

  ما ناموس و نخوت دواي اي
  شد افلاك بر عشق از خاك جسم
  عاشقا آمد طور جان عشق

  

  شد پاك کلی عیب و حرص ز او  
  ما هايعلت جمله طبیب اي
  ما جالینوس و افلاطون تو اي

  شد چالاك و آمد رقص در کوه
  صاعقا موسی خرّ و مست طور

  )23-1/26 :(مولان                
 الْمسیح قتََلنَْا إِنَّا قَولهِم و« )143(اعراف/ »صعقاً موسی خرََّ و دکا جعلهَ للجْبلِ ربه تجَلَّی فَلمَا« در این اشعار به آیۀ معروف:

 اتبّاع إلَِّا علمٍْ منْ بهِ لهَم ما منهْ شَکّ لَفی فیه اختَْلَفُوا الَّذینَ وإنَِّ لهَم شبُِّه ولَکنْ صلبَوه وما قتََلُوه وما اللَّه رسولَ مرْیم ابنَ عیسى
  اشاره دارد. )157-158(نسا/ » حکیماً عزیزاً اللَّه کانَ و إلِیَه اللَّه رفَعه بلْ یقینًا قتََلُوه وما الظَّنِّ

ان، آتش عشق و عرف سلوکی معنوي و با عطش و هاي خدا و خود با سیر وکوشش ش وتواند با کشانسان می«در حقیقت 
هاي شناختی خویش ها را از میانه بردارد و نیروهاي روحی و روانی و درك و دریافتآینۀ دل و دیدة خود را بزداید و پرده

  .)42: 1383(راستگو،  »هان را بنگرداطن را و در پیدا پنرا آن اندازه فزونی بخشد که در جسم، جان را و در ظاهر ب
  کوه طور از نور موسی شد به رقص
  چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز

  

  صوفی کامل شد و رست او ز رقص  
  جسم موسی از کلوخی بود نیز

  )872-1/873(مولانا،                     
چه جز خداي تعالی تلقی  غایب شدن از هرهوش افتادن موسی را نمودي از فنا به معناي ارباب معرفت در این تجلی بی

  .)26: 1386میرزا محمد، ر.ك: ( اندکرده
  جیب نورانی موسی. 7. 5. 2

آن  گوید:کند و می) اشاره می12نمل/( »سوء غیَرِ منْ بیضاء تخَرُْج جیب فی یدك دخلا و« مولانا در ابیات ذیل به آیۀ
تابید  اما آنچه که بر دل موسی ،ه بر دل موسی تجلی کرد و از گریبان او ظهور پیدا کردالحقیق صورت، یا آن حقیقهصورت بی

ولی آینۀ دل حدي ندارد و  و زمین را گنجایش آن حقیقت نیست، کرسی زیرا آسمان و عرش و ؛اي از آن حقیقت بودجلوه
  نهایت است. هاي بیپذیراي نقش
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  پدر اي صوفیانند آن رومیان

  هاسینه آن اندکرده صیقل لیک
  دل است وصف آینه صفاي آن

  غیب حد بی صورتبی صورت
  فلک در نگنجد صورت آن گرچه
  آن معدودست و محدودست زانک

  

  هنربی و کتاب و تکرار ز بی  
  هاکینه و بخل و حرص و آز از پاك

  قابل است را منتهابی صورت
  جیب ز موسی بر تافت آینۀ دل ز
  سمک و دریا و فرش و به عرش نه

  بدان حد نباشد را دل آینه
  )3483-1/3488:مولانا(           

ولی معجزة ید بیضا در نفس او بود. عصا نمایش کاري است از آیات آفاق و ید  معجزة عصاي موسی از او بیرون بود،«
  .)40: 1 ج ،1352میبدي، ( »بیضا نمایش کاري است از آیات انفس

  االلهبیت. 8. 5. 2
  بدان آمد حسد خانۀ جسد این
  ولیک باشد حسد خانۀ جسد گر

  پاکی است بیان بیتی طَهِّرا
  

  خاندان باشد آلوده حسد از  
  نیک االله کرد پاك را جسد آن

  خاکی است طلسمش ار نورست گنج
  )435-1/433(مولانا،                      

) اشاره 125/(بقره» السجّود الرُّکعَِّ و الْعاکفینَ و للطَّائفینَ بیتی هرِّاطَ أَنْ إِسماعیلَ و إبِراهیم إلِی عهِدنا و« ابیات فوق به آیۀ
اك پ یعنی دل محزون اسرار الهی که باید از اغیار ؛و به باطن آن عبور کرده ،دارد. مولانا از ظاهر آیه که به معنی کعبه است

: 1373(فروزانفر،  »ا از ملاحظۀ اغیار پاك باید داشتاست که آن ر بیت ظاهر کعبه و به لسان اشارت دل«کند. باشد اشارت می
201(  

حرم را بدان حرم خوانند که اندرو مقام ابراهیم است و محلّ امن پس ابراهیم را « هجویري بیان زیبایی در این مورد دارد:
در اصطلاح  ).422: 1336(هجویري،  »(ع) دو مقام بوده است، یکی مقام تن و دیگر از آن دل، مقام تن مکه و مقام دل خلّت

  سوي خداوند و مقام وصل را نیز گویند.کعبه عبارت از توجه دل است به
  احرام عاشقان به از احرام حاجیان

  
  سوي دولتسوي کعبه برد وین بهکان ره به

  )815: 1387(گل بابا،                                
الحرام باطنی است باید پاك داشت از اهر را باید پاك داشت خانۀ دل را که بیتچنانکه خانۀ ظ« نویسد:سبزواري می

ها و که صفات رذیله باشد و بنابراین تأویل طائفین و زائرین خاطر ملیکه از الهامات و واردات و اندیشه هاي باطنیپلیدي
  )5: 1 ج ،1375(سبزواري،  »ها خواهد بودت حسنه و مانند اینتصورا
  ناقۀ صالح. 9. .5. 2

  ناقۀ صالح به صورت بد شتر
  ناقۀ صالح چو جسم صالحان

  درد و مرگ حکم ز تام آن بر تا
  است ناقه تن و صالح همچون روح

 پی بریدندندش ز جهل آن قوم مر  
 شد کمینی در هلاك طالحان

کرد چه سقیاها و االله ناقۀ  
است فاقه در تن و وصل اندر روح  
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  حق از آن پیوست با جسمی نهان
  

 تاش آزارند و بینند امتحان
)2509-9125/ 1:(مولانا   

مولانا با اشاره به ماجراي حضرت  است.) 13الشمس/»(سقیْاها و اللهَّ ناقۀََ اللَّه رسولُ لهَم فَقالَ« این ابیات مقتبس از آیۀ
 ود، بلکه آن جسم صالحان است که روح صالحاي که خداوند فرستاد، شتر معمولی نبمنظور از ناقه گوید:قوم ثمود می صالح و

در آن به ودیعت است، پس چون قوم صالح، ناقه (جسم صالح) که روح در آن نهان است را آزردند، عاقبت کار خود را 
  دیدند.
  ملک سلیمان. 10. 5. 2

  گر ولی زهري خورد نوشی شود
َ بری هباست آمده سلیمان از ل  

  جود و لطف این من غیر با مکن تو
  خطر صد او دید ملک اندر بلک
  دین بیم با سر بیم با سر بیم

  او که باید همتیسلیمان پس
  هم بود را او که تقو چنان با

  گرد اندوه زین بنشست برو چون
  لوا و ملک این گفت و شفیع شد

  کرم آن بکنی و بدهی را هرکه
  معی باشد او بعدي نباشد او
  

  ور خورد طالب سیه هوشی شود  
  دست و ملک این مرا غیر مده که

  نبود آن اما ماند را حسد این
  سر بیم بد جهان ملک مو به مو

  این مثل را ما نیست امتحانی
  بو و رنگ هزاران صد زین بگذرد

  دم بستفرومی ملکش آن موج
  کرد رحم عالم شاهان همه بر
  مرا مر دادي که ده کمالی با
  منم هم آن کس و سلیمان است او

  مدعی بی منم بود چه معی خود
  )2509-2519/ 1:(مولانا               

پروردگارا  :گفت» الْوهّاب أَنت إِنَّک بعدي مّن لأحَد ینبغی لَّا ملْکًا لی هب و لی اغْفرْ ربِّ قاَلَ« ابیات بالا در تأویل آیۀ کریمۀ
 ايپس از من سزاوار نباشد، در حقیقت تویی که خود بسیار بخشندهمرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس را 

  هست.
د، برکه مال و جاهش از راه نمی همتی بلند داشتن تأویل ذوقی مولانا این است که سلیمان به کمال رسیده بود و چنا

ر آن نیستند. همچنین سلیمان اند درخوکه از حالت سلیمانی محروم همتانافزود. ولی ضعیفبر استغراقش می ملک و پادشاهی
چنین ملکی لازمۀ آن است بیابد در مرتبۀ سلیمان است و با وي در مقام بعدي نیست در داند هرکس آن کمالی را که اینمی

  .)80: 1366کوب، زرینر.ك: ( مرتبۀ معی است
؛ پادشاهی بر نفس خویش خواست سلیمان در اینجا پادشاهی ظاهر نخواست، بلکه« تر است:عبارت میبدي از همه جالب اما

  .)327: 2 ج ،1352(میبدي،  »باشد، پیرو هواي نفس نخواهد بود زیرا هر کس مالک نفس خویش
  بوي پیراهن یوسف. 11. 5. 2

  آورند شاخی باغ از شهر سوي
  تاوس برگ یک فلک کین باغی خاصه
  گام باغ آن سوي داريبرنمی

  شود جانت جاذب بو آن که تا

برند آنجا کجا را بستان و باغ    
پوست چو عالم این و مغزست آن بلکه  
زکام دفع کن و جويافزون بوي  

شود چشمانت نور بو آن که تا  
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  نبی یعقوب ابن یوسف گفت

  عظات در احمد گفت بو این بهر
  

أَبِی وجه علَى اَلْقُوه بو بهر  
الصلوة فی عینی قُرة دائماً  

)1286-6/6328:(مولانا   
) ببرید پیراهن مرا پس 93یوسف/»(بصیرًا یأْت أبَِی وجه علَى فأَلَْقوُه هذاَ بِقَمیصی اذهْبواْ« ع) گفت:حضرت یوسف (

با را فرمان دادند باد ص« کند:گونه تفسیر میسوي من بیاید. میبدي این بو را اینبیندازید آن را بر روي پدر من تا بینا شود و به
 :فرمود (ص)مصطفی گردد.رد جهان میوار گبا همان نفحۀ الهی است که متواريام یعقوب رساند. باد صکه بوي پیراهن به مش

  ).497: 1 ج ،1352(میبدي،  »شایسته و سزاوار پذیرفتن آن باشدهاست تا که خداوند شما را در روزهاي روزگارتان نفخه
ل آن است که طیب رقیقه است از نفحات ربانیه بوهاي خوش تأوی« دهد:هاي خداوند پیوند میسبزواري نیز آن را به نفخه

  .)403: 1 :1375(سبزواري،  »اي ربانیه روشنی چشم در نماز استاند و لهذا فرمود: بهر بوهحدیقۀ قدس ربانی
  لاله الا االله. 12. 5. 2

  او وجه جز هالک شَیء کُلُّ
  فنا باشد ما وجه اندر که هر

  گذشت لا از او استالّ در زانک
  زندمی ما و من او در بر که هر
  

  مجو هستی او وجه در اينه چون  
  جزا نبود هالک شَیء کُلُّ
  نگشت فانی او استالّ در که هر
تندمی لا بر و او بابست رد  
  )3052-3055/ 1:(مولانا                

 )88(القصص/ »ترُجْعونَ وإلِیَه الحْکمْ لهَ  وجهه إلَِّا هالک شیَء کلُُّ هو إلَِّا إلَِه لَا آخَرَ إلِهَا اللَّه مع تَدع ولَا«که اقتباس از آیۀ: 
 او سويبه و اوست آن از فرمان ،است نابودشونده چیزهمه ،او ذات جز نیست او جز خدایى مخوان دیگر معبودى خدا با و

  شوید.می گردانیده باز
فرماید، لازمۀ بقاي اندر فنا، فانی شدن در اوست و برخاستن از سر هستی قانۀ این آیۀ کریمه میمولانا در تفسیر عاش

دي آن مبت«فانی شدن و به بقاي او باقی ماندن رسید: » الا االله«گذشت در اله مجازي و به نیستی درآمدن، هرکه از مرتبۀ لا 
که توگویی و از سر فهم و عقل در » اللهّ إلّا إله لا«درآید اما نه چنان » اللها االّ«است و منتهی آن است که به » ا الهالّ«است که در 

  .)368: 9 :1383(گوهرین،  .مقامات گذشته است نگري منتهی رسیده است و از جملۀاین سخن
اطنُ و الظَّاهرُ و الاخَرُ و الأْوَلُّ هو« داندمولانا راه رسیدن به مقام منتهی را راه عشق و فانی شدن در معشوق می ْالب «

 )3(الحدید/

  ام که غرق است اندر اینغرق عشقی
  

  هاي اولین و آخرین عشق  
  )1/1757(مولانا،                          

  کعبۀ ظاهر وکعبۀ باطن. 13. 5. 2
  گوید:کند، درویش میبایزید قصد سفر حج دارد و در راه به درویشی برخورد می

  اي بایزیدکجا  گفت عزم تو
  پگه از دارم کعبه قصد گفت
  دویست نقره مرد از دارم گفت
  ربا هفت بگردم کن طوفی گفت

  کشید خواهی کجا را غربت رخت  
  ره زاد داري چه خود با هین گفت
  تردیس گوشه بر سخت ببسته نک
  شمار حج طواف از نکوتر وین
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  جواد اي نه من پیش هادرم آن و
  یافتی باقی عمر کردي عمره
  است دیده جانت که حقی آن حق
  اوست برّ خانۀ که هرچندي کعبه

  نرفت وي در را خانه آن بکرد تا
  ايدیده را خدا دیدي مرا چون

  خداست حمد و طاعت من خدمت
  

  مراد شد حاصل و کردي حج که ندا
  بشتافتی صفا بر گشتی صاف

  است بگزیده خود بیت بر مرا که
  اوست سرّ خانۀ نیز من خلقت
  نرفت حی آن جز به خانه ینواندر
  ايبرگردیده صدق کعبۀ گرد

  جداست من از حق که نپنداري تا
  )2238-2/2248:(مولانا               

 منْو بهِمِا یطَّوفّ نْأَ علیَه جنَاح فَلاَ اعتَمرَ أوَِ الْبیت حجّ فمَنْ اللَّه شعَائرِ منْ والمْرْوه الصّفَا إنَِّ« فرماید:خداوند در قرآن می
ّعراً تطََوَفإَنَِّ خی َّلیم اللهرٌ عدر حقیقت صفا ومروه از شعائر خداست که یادآور است پس هر که خانۀ خدا « :)158(البقره/» شَاک

دا نیکی کند، خن بر فریضه کار هرکه افزو جاي آورد ورا حج کند یا عمره گذارد بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به
را دهد؛ زیمولانا در تأویل عاشقانۀ خود، زیارت کعبۀ دل را بر حج خانۀ خدا و زیارت کعبه ترجیح می .»شناس و داناستحق

االله بگزیده است زیرا انسان خلیفه دل مرد، خانۀ حق است. خداوند انسان را بر بیت خود سینۀ عارف، مخزن سراّلهی است و
  زیدگان خداوند هستند که از دیگر موجودات برترند.است و اولیاي حق برگ

 بِالحْقِّ االرؤُّْی رسولَه اللهَّ صدقَ لَقَد« فیه نیز در مورد کعبه و مسجدالحرام تأویل مشابهی در این زمینه دارد: ما در فیهمولانا 
روند و پیش عاشقان الحرام پیش اهل ظاهر آن کعبه است که خلق می ). مسجد27(فتح/» اللَّه شَاء إِنْ الحْراَم المْسجِد لَتَدخُلُنَّ

چه جاي غیر است  گنجد و یاد غیر، حرام است.اند آنجا غیر، نمیو خاصان مسجد الحرام وصال حق است ایشان غرق حق
  ).118 :1385(مولانا،  »دیّار االله غیَرُ الدّارِ فی یسلَ«که تا خود را محو نکرد آنجا نگنجد. 

  لیله القدر. 14. 5. 2
  ها نهانحق شب قدر است در شب

  جوان اي قدر بود هاشبهمه نه
  فقیر یک پوشاندلق میان در 
  

  امتحان را شبی هر جان کند تا  
  آن از خالی بود هاشبهمه نه

  بگیر آن حق است وانک کن امتحان
  )2861-6/2863:(مولانا                 

) حکمت پنهان بودن شب قدر را 1-2(القدر/ » الْقَدرِ لَیلَه ما أدَراك ما و الْقَدرِ لیَلَۀِ فی أَنْزلَْناه إِناَّ« ه آیاتمولانا با اشاره ب
خواهیم عنایت و لطف حق را از دست ندهیم تأویل ذوقی مولانا این است که اگر می داند وامتحان کردن بندگان و سالکان می

ت سلات شب قدر، روحانیت وجود اولیااز تأوی«گوید: نیاز بگذرانیم. سبزواري در شرح خویش می ا با راز وها رباید تمام شب
ظاهرند به صورت به ظهور ندارند و اولیایی که  عنوان ولایتاند مستورند ازنظر خلق و به چه بعضی اولیا که فناء من االله

  .)386 /1 :1375، ري(سبزوا »اند و معرفت ایشان صعب استروحانیت مختفی
  آیۀ الست. 15. 5. 2

  یونست در بطن ماهی پخته شد 
  نون بطن حمسب او نبودي گر
  بجست ماهی تن از به تسبیح او
  جان تسبیح آن شد فراموشت گر

  دب حتسبی از نیست را مخلصش  
  یبعثون تا ديب زندانش و حبس

  الست روز آیت تسبیح چیست
  ماهیان هايتسبیح این بشنو
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  اللهی است را االله دید که هر
  روح و ماهی تن و دریاست جهان این
  رهید ماهی از باشد مسبح گر
  

  ماهی است آن را بحر آن دید که هر
  صبوح نور از محجوب یونس
  ناپدید و گشت هضم وي در ورنه

  )2861-6/2863:(مولانا                  
نهَّ فَلَولَا لیمم وهو الْحوت فَالتَْقمَه« که مقتبس از آیات را بلعید و او را درخور ملامت بود و  وماهی او» المْسبحِّینَ منَ کَانَ أَ

  )144فات/ ا(الص بردند.گویان نبود، در شکم آن تا روزي که مردمان برانگیخته شوند به سر میاگر از تسبیح
داند. همانند حضرت ز زندان بطن در گرو تسبیح میمولانا در تأویل عرفانی خود از آیه ذکرشده، نجات ماهی روح را ا

 منْ آدمبنی منْ ربّک أخََذَ وإِذْ« آن تسبیح چه بود؟ آیت روز الست: یونس (ع) که به تسبیح از شکم ماهی نجات پیدا کرد.
مورِهظُه مَتّهذُرِّی مهدْأَشهلَى وع ِهمنْفُس ناَّ الْقیامۀِ یوم تَقُولُوا أنَْ شهَدِنَا بلَى قَالوُا بِربَِّکمُ ألََست أَ » .غَافلینَ هذاَ عنْ کُناَّ إِ
در روز الست تسبیح تحققی و حقانی داشتی. چه عین ثابتت منزه بودي « ). آیت روز الست، تسبیح، تنزیه است172(اعراف/

د شود تا تسبیح وجود تحققی ود روز اول مجرعوارض جسم. پس در ما لایزال باید وجودت مثل وج و مجرد از جسم و
  .)397: 1 ج ،1375(سبزواري،  »بگویی
  اش با قرب حقمعراج و رابطه. 16. 5. 2

  گفت پیغمبر که معراج مرا
  نشیب او آنِ و چرخ بر من آنِ

  ترفتن اس پستی نه بالا نه قرب
  زیر و است بالا جاي چه را نیست
  نیستی است در حق گنج و کارگاه
  اکی اي ایشان اشکست این حاصل

  تلف و ذلّ در شادند چنانآن
  اوست اقطاع همه برگیبی برگ

  

  اجتبا یونس معراج بر نیست  
  بحسی از برون است حق قرب زانک
  ستن استر هستی حبس از حق قرب

  دیر و دورست نه و زود نه را نیست
  چیست نیست دانی چه هستی ةغرّ
  ما اشکست با هیچ نماندمی

  شرف و اقبال وقت رد ما همچو
  علوست و افتخارست خواریش و فقر

  )4519-3/4512(مولانا،                 
). 186(بقره/» قَرِیب فإَِنّی عنّی عبادي سألََک وإِذاَ« همچنین ) و16(ق/» الوْریِد حبلِ منْ إلِیَه أَقرَْب نَحنُ و« ناظر به آیاتی چون
داند، بلکه او قرب حق را به رهایی سالک عرفانی و ذوقی خود، منظور از قرب را مکانی و زمانی نمی مولانا مناسب مناسک

که » بن متی لونی علی یونسفضَاالله لاتَقال رسول« کند:از هستی خود و تعلقات دنیا و رسیدن به مرحلۀ فنا و نیستی تأویل می
 شمس( »ي هفت آسمان. زنهار از این روي مرا بر او تفضیل مگوییدشکم ماهی معراج بود و مرا ورا او را در قعر دریا و

  ).89: 1 ج ،1369، تبریزي
 لطوُّرِا جانبِ منْ نادیناه و« بار در سیاق سخنی دقیقاً عرفانی، نزدیک شدن انسان به خدا را ممکن دانسته است:قرآن یک

نزدیک و او را از جانب راست کوه ندا دادیم و به خود « گوید:ع) می( دربارة موسی خداوند ).52مریم/ »(نَجیِّا قَربَّناه و الأَْیمنِ
  .)212: 1373(نویا،» ساختیم تا با او راز گوییم
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را  طاقتی گفت خوانندهموسی از سر سوز و وله و بی« گونه بیان کرده است:الاسرار این نزدیکی را اینمیبدي در کشف
ترم به تو از جان جوي که من با توام. نزدیککه خواهی میاي موسی چنان :ندا آمد که جات جویم؟ک شنوانیدي ایَنَ اطُلبک؟

ناَ تو به کالبد تو و از رگ جان تو به تو، واز سخن تو به دهن تو.   .)508: 5 ج ،1344میبدي، (» العْالَمینَ ربّ اللَّه أَ
  خدا با توست حاضر نحن اقرب

  
   ز شانهدر آن زلفی و نی آگه   

                                             )24826: 1363، (مولانا               
  هیچ کس را تا نگردد او فنا

   این نیستی چیست معراج فلک
  

  نیست ره در بارگاه کبریا  
  عاشقان را مذهب و دین نیستی

  )2333-6/2332:(مولانا           
 »محسوب است د صوفیه رمزي از قرب و وصول سالک در مرتبۀ فنا و بقاء بعد از فنامعراج نز« گوید:کوب میزرین

  .)112: 1366کوب، (زرین
که حقیقت دهد و دیگري آنیکی که خیال باطل را نشان می گوید:سخن میاز دو درخت مولانا در حکایت درخت امرود 

  دهد:را نشان می
  جدا گردي ازو آیی فرود چون
  خدا آیی رودف که تواضع زین

  امرودبن آن بر رو بر بعدازآن
  درخت این شد موسوي درخت چون
  کندمی خرّم و سبز را او آتش

  نماشد درخت کژ مقوم حق
  مهم وحی از پیغام آمدش که

  موسی است عصاي تن درخت این
  او شر و او خیر ببینی تا
  

  خدا رحمت از گرداند مبدلش  
  تو را... چشم آن بخشد بینیراست

  کنُ امر از سبز و گشت بدلم که
  رخت تو کشانیدي موسی سوي چون
نّی او شاخ نَا إِ   زند...می اللَّه أَ
ُلهثَابِت أَص هْفَرعی وف اءّمالس  

  فاستقم اکنون بگذار کژي که
  دست ز بیندازش که آمد امرش که

  هو امر ز را او گیر بر آن از بعد
  )3563-4/3577:(مولانا                  

نظر است و مولانا به تأویل ذوقی آن پرداخته است  ولی آیاتی که مد یه از آیات قرآن کریم اشاره دارد،این ابیات به چند آ
وسى م یا ألَْقها رَى قَالَأخُْ مآرِب فیها ولی غنَمَی علَى بهِا وأَهش علیَها أَتوَکَّأُ عصاي هی موسى قَالَ یا بیِمینک تلْک وما« آیات:
) است. مولانا از تن به عصاي حضرت 21-17(طه/  »الأُْولَى سیرَتهَا سنُعیدها تخَفَ ولَا خُذهْا تَسعى قَالَ حیۀٌ هی فإَِذاَ فأَلَْقَاها
تن  شد.، اژدها میافکندرا بر زمین میکه تا عصا در دست موسی بود، چوب بود و زمانی که آن کند آنچنانتعبیر می ع)(موسی

خداوند  ،آید و اگر تواضع و فروتنی داشته باشدفرمان حق حرکت کند آثارش پدید میآدمی نیز تا زمانی که در امر حق و به
  کند.حقیقت را بر او آشکار می

  جسم و روح پیامبر. 17. 5. 2
  احمد آن حسی کاو غارب است اندر

  کان صفدر است آن عظیم الخُلق او و
  تغییر اوصاف تن است قابل

  هتغییر لاشرقیاوست بی

  خفته این دم زیرخاك یثرب است  
  بی تغیر مقعد صدق اندر است
  روح باقی آفتاب روشن است
  بی ز تبدیلی که لاغربیه
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  جسم احمد را تعلق بد بدان
  احمد ار بگشاید آن پرّ جلیل

  

  تن باشد بدان آن تغیر آنِ
  یلش ماند جبرئتا ابد مدهو

  )3786 -4/3800:(مولانا                 
 و لاشرقیۀ«) و 55قمر/»(مقتَْدرٍ ملیک عنْد صدقٍ مقْعد فی« ) و4(قلم/» عظیم خُلُقٍلَعلَی انَّک و« ابیات بالا در تفسیر ذوقی

 ) هست.25نور/ »(لاغربیۀ

گوید که روح مبارك ایشان بدون هیچ تغییري کند و میم الخلق تفسیر میایشان در این ابیات روح حضرت محمد را عظی
ر جسم تغییر د را به روح بزرگ ایشان تعلق بود و ص)(مقعد صدق) آرام و قرار گرفته است وجسم پیامبر( در بهشت خداوند

بهشت را مقعد « زرگ ایشانهوش شد نه روح بیل بیو جسم پیامبر بود که از دیدن جبرئ ،ایشان به وجود آمد نه در روح
 ،1371(میبدي،  »که در نعیم بهشت باشدشود مگر آناند؛ چون هرکسی در سرور و نعمتی بود روزي از آن زایل صدق نامیده

  .)397: 9 ج
  ص)(خاتمیت پیامبر. 18. 2. 5

   أَفوْاههِم علَى نخَتْم معنی
   پیغامبران خاتم راه ز تا

   دبگذاشتن انبیا که هاییختم
  بود مانده ناگشاده هايقفل

   جهان آن و جهان این است شفیع او
   نما رهشان تو که گوید جهان این

   کمون در و ظهور اندر اشپیشه
   باب دو هر او دم از بازگشته

   دجو به که او شدست خاتم این بهر
  

  مهم را روره این است شناس این  
  گران ختم لب ز برخیزد بوك

   داشتندبر احمدي به دین آن
  برگشود حناتَفَ انّإ کف از

  جنان زي آنجا و دین زي جهان این
  نما مهشان تو که گوید جهان آن و

دیِ اهمقَو مَّنه   یعلمَونَ لا فإَِ
  مستجاب او دعوت دوعالم در

   بود خواهند نه و بود نه او مثل
  )163-171/ 6:(مولانا                     

) اشاره دارد. مولانا 65(یس/» یکْسبونَ کاَنُوا بمِا أَرجلهُم وتَشهْد أَیدیهِم وتُکَلّمنَا أفَْواههمِ علَى نَختْم لْیوما« ابیات بالا به آیۀ
یامبران پکه توسط خاتم خواهد بود و نه خواهد آمد و اینداند که اولاً مثل او نمیدلیل این که پیامبر خاتم پیامبران است این می

  برداشته خواهد شد. ،شودهاي نسل بشر گذاشته میمهر خموشی که در روز قیامت بر لب
 ما رمیت اذ رمیتم. 19. 2. 5

ایشان از کشتن او دست  ع)(انداختن خصم بر روي حضرت علی و خصم او و خدو ع)(در داستان مربوط به حضرت علی
  گوید:می ع)(کشد و مولانا از زبان امام علیمی

  نمزگفت من تیغ از پی حق می
  هوا شیر نیستم حقم شیر

  حراب در رمیتم اذ رمیت ما
  برداشتم ره ز من را خود رخت

  وصال پرگهرهاي تیغم چو من

  تنم مأمور نه حقم بندة  
  گوا باشد من دین بر من فعل
  آفتاب زننده وان غمتی چو من
  انگاشتم عدم من را حق غیر

  قتال در کشته نه گردانم زنده
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  من نام آید الله احب تا
  من جود آید الله اعطا که تا

  بس و الله عطا الله من بخل
  

  من کام آید الله ابغض که تا
  من بود آید الله امسک که تا

  کس آن من نیم امالله جمله
  )3788-1/3806:(مولانا                  

) این آیۀ 17انفال/ »(المؤمنینَ ولیبلی رمى اللَّه ولکنَّ رمیت إذِ رمیت وما قتََلهَم اللَّه ولکنَّ تَقتُلوهم فَلمَ« ابیات فوق به آیۀ
 فرماید:شریفه از آیات مورد استفادة مولاناست و تأویل و تفسیر آن به انحاء گوناگون در مثنوي آمده است. خداوند در قرآن می

»لوُا وی قاتبیِلِ فس َّینَ اللهلوُنَ الَّذقاتیُکم وا لا وتَددر راه خدا با کسانی که با شما جنگ و پیکار دارند بجنگید 190(البقره/ » تَع (
  و تجاوز از حق وعدالت نکنید.

زمۀ لا اولاً بندة حق باشید و در راه خدا بجنگید. کند:ات ظریف و ارزشمندي اشاره میمولانا در تفسیر ذوقی آیه به نک
جنگید و شمشیر براي حق می ع)(ت علیحضر مسیر عدالت و عدم اطاعت از هواي نفس است. جنگیدن در راه خدا حرکت در

من مردمان را به درگاه « فرماید:می ع)(کرد، حضرت علیکرد او حرکت میبراي همین خداوند هرگونه که اراده می ؛حق بود
آن را که من بمیرانم  . است نه کار انسانی...حق راهنمایم نه حجاب میان او و مردمانم چون چنین است کار من کار خدایی 

  ).243: 4 ج ،1373(شهیدي،  »هاي خون گوهرهاي وصال وجود داردجاي قطرهرهانم. پس در این تیغ بهاز قید تنش می
  پس خودي را سر ببر اي ذوالفقار

  کنی خود هر آنچه توچون شدي بی
  

  واراي درویشخودي شو فانیبی  
  ایمنی  یترم إِذ رمیت ما

  )1522-6/1523:(مولانا                 
  لازمۀ فانی شدن در راه حق، نفی خودي و از سر خودي برخاستن است.

  زاغ البصر ما. 20. 2. 5
  بود داغ هر شافع محمد زان
  شید محجوب است که دنیا شب در
  یافت سرمه چشمش دو نَشرْحَ ألََم از

  بود مازاغ او چشم شه جز ز که  
  امید بودش زو و بود حق ظرنا

  برنتافت آن جبرئیل آنچه دید
  )2861-6/28361 (مولانا                 

مولانا  اشاره دارد.) 1(شرح/» صدرك لَک نَشْرحَ ألََم« همچنین: ) و17(نجم/» طَغى ما و البْصرُ زاغَ ما«این ابیات به آیات 
داند که در شب معراج و در شب عشق و شاهدبازي (گناهی) است این می شفیع هر داغی ص)(دلیل این که حضرت محمد

منحرف نشد. درواقع هر کس دیدة باطنش گشوده شود جز به مشاهدة حق خرسند  )ص(محبوب و عاشق، چشم حضرت محمد
، شتگان بالاتر استاز فر ص)(که مقام حضرت محمدکند که دلیل اینشود. در ادامه است که مولانا به این نکته اشاره مینمی

  این است که خداوند به او شرح صدر داد.
انی ل عرفاي را تأویاین است که گاهی آیه آیات هاي بدیع مولانا در کاربرد آیات در مثنوي در تأویل و تفسیراز شیوه

  نمونۀ زیر:مثلاً در  پردازد.درجایی دیگر به تفسیر ذوقی و عرفانی همان آیه می اما گذرد،کند و از آن میمی
  آسمان هفت مخزن از او آنک

  جان و حور او ارةنظّ پی از
  قدسیان افتاده بر خاك رهش

  او بهر از آراسته خویشتن

  امتحان روز بربست دل و چشم  
  آسمانهفت هر آفاق شده پر

  صد چو یوسف اوفتاده در چهش
  کو دوست غیر يپروا ورا خود
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  حق اجلال از گشته پر چنانآن
  مرسلُ نبَی فینا یسع لا
  

  حق آل نیابد ره هم درو که
  فَاعقلوا اَیضاً والرّوح والملَک

  )3950-1/3956:(مولانا                
 گیرينتیجه. 3

قرآن کریم در اندیشۀ شاعران بزرگ ادب فارسی نفوذ عمیقی داشته و لزوم بازگشت به اصل خویش را بیان کرده است. 
اصل بنیان نهاده شده، معتقد است هر ظاهري باطنی دارد و عمل تأویل یا تفسیر باطنی و معنوي  مکتب عرفان نیز که بر همین

طن ترین شیوه براي رسیدن به علم بابه معنی رفتن از ظاهر به باطن و نیل به حقیقت هر چیزي است. عارفان مکاشفه را مهم
آید. از دیدگاه صوفیه معانی و حقیقت قرآن را از ه شمار میها بگویند این دانش منتها و غایت همۀ دانشکنند و مییاد می

که در عالم کبیر، عرش قلب اکبر است در عالم صغیر، دارد و چنانطریق قلب باید شناخت. ازنظر آنان قلب مقام بسیار مهمی
  قلب عرش اصغر است.

عانی ظاهري قرآن، معانی باطنی پنهان است و تا مولانا مانند دیگر عارفان و بلکه بیشتر از آنان اعتقاد دارد که در وراي م
تأویل در مثنوي از نگاه مولانا داراي شرایطی است که گاهی این شرایط مربوط به حوزة  کند.هفت بطن براي آن بیان می

ه او گاترین شرایط تأویل از نزند. یکی از مهمتأویل است و گاهی در ارتباط مستقیم با شخصی است که دست به تأویل می
  کند و لازمۀ آن دوري از هوي و هوس است.تأویل خویش است که خودشناسی و تزکیۀ نفس را ضروري می

د و در اما اگر راه حقیقت را نشان ده ،قبول نیستتأویل نزد مولانا اگر به تبدیل معنا و تغییر مفهوم آیه منتهی شود قابل
ذیرفته است. در حقیقت تأویل آیات، آنچه ازنظر مولانا حائز چارچوب عقل وحیانی و شریعت آسمانی باشد، مقبول و پ

هاي او و کیفیت و نوع تأویلی است که شخص انگیزه علل و لکه شخص تأویل کننده،اهمیت است صرف تأویل نیست، ب
کند.ل از قرآن و اخبار ارائه میمؤو  

أویل دهد. تفسیر او آمیخته با تري موردتوجه قرار میهاي مهم تفسیعنوان یکی از زمینهمولانا در تفسیر قرآن تأویل را به
تن قدسی رح دربارة یک مذوقی است. تأویل در مثنوي از نوع تفاسیر عرفانی است که برحسب معانی باطنی به توضیح و ش

فسیر از تاما مبناي این طرح و بسط تأویل متن است و مقصود از تأویل قرآن در مثنوي همین است. مثنوي نوعی  پردازد،می
که عشق اما نه به شیوة مرسوم آیه به آیه بلکه نظرش معطوف به پیام معنوي این کتاب الهی است. با توجه به این ،قرآن است

هاي کشفی دارد و البته این تأویل او هرگز جوهرة وجود مولاناست براي بیان مفاهیم عرفانی خود از آیات قرآن کریم برداشت
أویل گاهی مستقیم به ت یابیم که اودر بررسی تأویلات ذوقی مولانا در مثنوي درمی ت الهی نیست.به معناي نفی ظاهر آیا

ین عاشقانه باي رابطه ص)(پردازد وي در فضاهاي گوناگون معنوي به خاطر عشق و ارادت به پیامبر گرامی اسلاماي میسوره
ه در کداند؛ چنانمربوط می ص)(ر قرآن کریم را به پیامبرکند و سوگندهاي خداوند دبرقرار می (ص)خداوند و حضرت مصطفی

  کند.مسألۀ معراج هم به یک جنبۀ دیگر این پیوند اشاره می
ترین مبانی تأویل و تفسیر قرآن در مثنوي عشق است. ازنظر او عشق امري روحانی است که در تمام کائنات یکی از اساسی

آن محبت  پاره شدن آن شد.ن را احساس کرد و باعث به رقص درآمدن و پارههستی جریان دارد. همان عشقی که کوه طور آ
دم گرفتند، معرفتی که باعث شد آبراي رسیدن به شهادت از دیگران پیشی می ع)(و حضرت حمزه (ع)ضرت علیو عشقی که ح
 همان گوهري که در دل »أغَْویتَنی فبَِما رب«همین عشق بگوید:  سر دهد ولی ابلیس به خاطر فقدان» ظَلَمنا ربنا«خطاکار نفخۀ 
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گوید هفت دور گرد من طواف کن که به خدا قسم خانۀ پروردگار مقرّب حق بود و به بایزید که قصد سفر حج دارد می صوفی
  در وجود من است.
تر و همچنین یکنزد تر ومیمیتوانیم بگوییم که او از تأویل براي ارتباط صهاي عاشقانۀ مولانا در مثنوي میبا بررسی تأویل

 کند که در وراي ظاهرجوید و به خواننده خاطرنشان میهاي معنوي کلام الهی سود میمایهپیوند هر چه بیشتر مخاطب با بن
  توان به عمق آن رسید.الفاظ آیات الهی معانی ژرفی نهفته است که با ارتقاي روحی و معنوي می

وان به تمقایسه با کتب دیگر قابل قیاس نیست در تفسیرهاي او از آیات الهی میبدون تردید تأویل در مثنوي در 
سریان داشتن معرفت الهی در جانداران و  ،عظمت انسان و قلب وي در پیشگاه خداوند ،امید ،عشق :چون ؛هاییویژگی

ع بودن او نسبت به کلام الهی اشاره حال سادگی و متواضو انبیا و اولیاي دیگر و درعین ص)(ارادت به پیامبر اسلام ،جمادات
 اما ،ها با تأویلات در مثنوي مشابه استهایی ذوقی و عاشقانه دارد که بعضی از آنکرد. مولانا در دیگر آثار خود نیز تأویل

  تر است.صبغۀ عشقی تأویل در مثنوي برجسته
رداختن به مرگ، پرداختن به موتیفستی، پجریان روح در تمام ه :چون ؛سی تفسیرهاي مولانا در مثنوي موارديردر بر

هاي عرفانی از آیاتی مهم ازنظر عرفا در قرآن هاي دل، کعبۀ ظاهر و باطن و تحلیل گناه آدم و سرکشی شیطان، همچنین تأویل
  نماید.تر میآدم، الست و ... برجستهکریم مانند آیۀ امانت، نور، کرمّنا بنی

  منابع
 .اي، تهران: حافظ نوین، چاپ نوزدهمهدي الهی قمشهترجمۀ م )،1384( قرآن کریم

، صص 179، ش 46، س نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،»تأویل قرآن در مثنوي« )،1382( ابراهیمی، مهدي
39-59. 

 ، ترجمۀ مرتضی کریمی نیا، تهران: طرح نو.معناي متن )،1380( حامدابویزید، نصر 

شمارة  ،12دورة  ،دانشگاه خوارزمی مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، »نگاهی نو به تأویل« )،1383(مد راستگو، سید مح
 .46-19، صص46 -45

 .، چاپ سیزدهم، تهران: علمیبحر در کوزه )،1366( کوب، عبدالحسینزرین

 ، تهران: علمی.1، ج سرّ نی )،1368(  -------------

 ، به کوشش مصطفی بروجردي، تهران: انتشارات وزارت ارشاد.شرح مثنوي )،1375( هاديسبزواري، ملا 

 ، به کوشش محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.مقالات )،1369( محمد بن علیشمس تبریزي، 

 .، چاپ دوم، تهران: قطرهمولانا و چند داستان از مثنوي )،1391( شمیسا، سیروس

 ازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.، تهران: سالبلاغهنهج )،1368( شهیدي، جعفر

 ، تهران: علمی و فرهنگی.شرح مثنوي )،1373( ----------

 ، تهران: بنیاد علوم اسلامی.قرآن در اسلام )،1361( دحسنطباطبایی، محم

 .سوم، چاپ بیست و تهران: انتشارات اسلامی ، ترجمۀ محمدباقر موسوي همدانی،تفسیر قرآن )،1368( --------------

 ، با مقدمه و تصحیح و تحشیۀ عفیف عسیران، تهران: منوچهري.تمهیدات )،1370( عین القضات همدانی

 ، تهران: زوار.شرح مثنوي شریف )،1373الزمان (فروزانفر، بدیع

 ، تهران: زوار.رساله در تحقیق زندگی مولانا )،1384(  -------------

 ، تهران: زوار.عرفانی شرح اصطلاحات )،1383( گوهرین، سیدصادق
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 ، ترجمۀ حسن لاهوتی، تهران: نامک.مولانا دیروز تا امروز شرق و غرب )،1384( لوئیس، فرانگلین

 ، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی.التمهید فی علوم القرآن )،1415( محمدهادي معرفت،

 ان: مولی.، مثنوي معنوي، تصحیح رینولد نیکلسون، تهر)1369( الدین، محمدمولانا، جلال

 الزمان فروزانفر، تهران: نگاه.، تصحیح و حواشی بدیعفیه فیه ما )،1385( ----------------

 تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.کلیات شمس تبریزي، )، 1363( ---------------

 زگار، تهران: اقبال.االله آمو، نگارش حبیبتفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید)، 1352میبدي، رشیدالدین (

 اصغر حکمت، تهران: امیرکبیر.، سعی و اهتمام علیالاسرار و عده الابرارکشف )،1371(  ------------

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.قرآن در مثنوي )،1386( میرزا محمد، علیرضا

 اعیل سعادت، تهران: نشر دانشگاهی.، ترجمۀ اسمتفسیر قرآنی و زبان عرفانی )،1373(نویا، پل 

، تصحیح ژوکوفسکی، ترجمۀ محمد عباسی، تهران: مؤسسۀ مطبوعاتی المحجوبکشف )،1336( هجویري، علی بن عثمان هجویري
  امیرکبیر.
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